
		

	

 ؟مانندیم یزآمخشونت یرابطه در هم کردهیلچرا زنان مستقل و تحص

 خواهمریم حسین

 

آمیز با همسر یا شریک خشونت وابطدر ر زنان بسیاریکار، در سراسر دنیا، به ویژه در جوامع مردسالار و محافظه
ی خشونت چرخهاز  زنان هایی برای رهاییاین گرفتاری چیست، و چه راه اصلی لایلاند. دگرفتار ماندهزندگی خود 

  وجود دارد؟ ینه یا زناشویدر روابط عاشقا

 
های نخست ماه ش گفت که از هماناش، طلاق گرفت و به خانواده و دوستاناشش سال بعد از ازدواج ،وقتی فروزان

چرا در حالی که  :که از او پرسیده شد این بود کهالی ؤسآمیز همسرش بوده است، اولین در معرض رفتارهای خشونت
 ؟ه استها خشونت را تحمل کرد، تمام این سالاستقلال مالی و حمایت خانواده و حق طلاق داشت

آمیز باقی مانده است. خشونت یها در یک رابطهای نیست که سالکردهتحصیل تنها زن مستقل و فروزان اما
اجتماعی و  - ارتباط مستقیمی با تحصیلات، وضعیت اقتصادی گونه که اعمال خشونت خانگی علیه زنانهمان

ن ممکن شاو موقعیت اقتصادی و اجتماعی ،گر ندارد، زنان نیز فارغ از سن، تحصیلات، طبقهخشونت شغل فردِ
داشتن پول و آزاردهنده گرفتار بمانند.  یها در یک رابطهاست در معرض خشونت خانگی قرار بگیرند و سال

 یرابطه یکترک  یبه زنان برا توانندیهستند که م اییهو اول یضرور یطشرا یو قانون یاجتماع هاییتحما
 .یستماجرا نتمام  ینو قدرت بدهند، اما ات أجر یزآمخشونت

دیده را دارد، معتقد است که بسیاری از زنان شاغل و کار با زنان خشونت یدرمانگری که تجربهشادی رامز، روان
ای را های طولانی چنین رابطهآمیز، سالخشونت یهای یک رابطههای روانی و نشناختن ویژگیمستقل، به دلیل گره

نفس پایین و باور نداشتن  و داشتن عزت ،فرد آزارگر، امید به تغییر اوضاعاو وابستگی عاطفی به  کنند.تحمل می
زنانی که در این روابط هستند، «گوید: میاو  .داندآمیز میماندن زنان در روابط خشونت خود را از جمله دلایل باقی

جای  توانند، بلد نیستند، یکمیکنند که نعزت نفس و باوری که به خودشان دارند بسیار پایین است. فکر می
زنان را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، تحقیر  و مشکل از خودشان است. مردان آزارگر معمولاً ،کارشان ایراد دارد
 کاره چباید  ،یک مانع بسیار بزرگ برای این زنان ترس از این است که اگر از رابطه بیرون بیایند .کنندو تضعیف می

 » کنند؟

آزاردهنده بود، چنین یاد  یانه، زن جوانی که چنین شرایطی را تجربه کرده، از روزهایی که درگیر یک رابطهافس
های من هیچ کدام اهمیتی من، شخصیت من، حرف یهای تازهتوجهی شدم. یافتهتحقیر شدم. قربانی بی«کند: می

رفتم، نبودم. وجود . به خانه که میشدبه من توجه میو  ،و اجتماعی بودم ،بازنگار، شاد، رفیقنداشت. من روزنامه



		

	

ام، اعتماد شدم. زیبا نبودم. نبودم. این بازی مریض من را به کف آشپرخانه انداخت. عقلخارجی نداشتم. دیده نمی
 »زدم.م را از دست داده بودم، و کف آشپرخانه کنار سطل آشغال ضجه میاام، عزت نفسم، هویتابه نفس

 

 ماندن در خشونت برای جایزه گرفتن

است که زنان  یلیدلا یگرخشونت، از د یچرخهدر  گیرییزهجا یستمبر اساس س گیرییمو تصم ،یطبه بهبود شرا یدام
آزارهای روانی خصوص مردانی که ه و ب ،در اغلب موارد، مردان آزارگر .داردیم نگه یزآمخشونت یرابطه یکرا در 

گیری و آزار بعد از آن، مرد شروع  به بهانه .ماه عسل دارند که  در آن همه چیز خوب است یهدوریک  کننداعمال می
شود. بعد از آن، دوباره مرد تواند فیزیکی یا روانی باشد شروع میای که میو سپس حمله ،کنددادن می
 شود. دهد و ماه عسل دوباره تکرار میمیکند و گل و هدیه خواهی میمعذرت

هر  با«گوید: یک جایزه است، می هاماه عسل اینخواهی و هدیه دادن و که این معذرت شادی رامز با بیان این
هربار وقتی  ،. در واقعخواهد شداوضاع درست  اًحتمآید که می به وجود دیدهخشونت ای این امید برای زنِجایزه
شود، زن به صورت روانی و ناخودآگاه در رابطه ختم می شاخواهی و اقرار مرد به اشتباهاین چرخه به معذرت آخرِ

یک بار فهمید که اشتباه کرده، پس ممکن است  و این امید را دارد که اگر مرد ،بگیرداین جایزه را  تاماند باقی می
 »اشتباه بوده و دیگر آن را تکرار نکند.کلاً بفهمد که رفتارش  یک روزی واقعاً

متوجه کنند که دهند و او را  ییرمرد آزارگر را تغ تابمانند  یزآمخشونت یقدر در رابطه آن خواهندیزنان م یزن یگاه
 و هدر کانادا بود »امن زنان یخانه«زنی که مدیر یک  زده است. یبآس آنانطور مرتکب خشونت شده و به هچ

ای از کرد، نمونههای روانی همسرش را تحمل میآمیز مانده بود و خشونتخشونت یها در یک رابطهسال خودش
در مورد خشونت علیه  واکنش زنانی است که اتفاقاً شادی رامز، چنین برخوردی معمولاَ یاین زنان است. به گفته

کنند در این زمینه دانش و مانند، چون فکر میمی آمیزهای خشونتهمین زنان در رابطه خیلی از .اندزنان کار کرده
 افتد.نمی این اتفاق هم معمولاًکه البته  ،گر را تغییر دهندتوانند فرد خشونتتخصص کافی را دارند و می

 

 خشونتی که عادی شده است

و وضعیتی، در  با هر پیشینه ،عادی شدن خشونت و طبیعی دانستن آن یکی دیگر از مواردی است که زنان آزاردیده را
روانی،  هایویژه خشونته خشونت و ب یدارد. اگر جامعه به جای آگاهی دادن دربارهآزاردهنده نگاه می ییک رابطه

عادی نبودن روابط تواند دیده نمی، فرد خشونتپوشی کندچشم هایا از آن ،ها را کوچک بشمارد، توجیه کندآن
 روابطیتواند از چنین تر میو سخت ،تشخیص دهد به راحتی های روانی راخصوص خشونته آمیز و بخشونت

 خارج شود. 



		

	

پنج سال در یک «گوید: عهده دارد، می المللی در تهران را برهای بینکی از شرکتکه مدیریت فروش ی ،الهام
مصادیق خشونت روانی  اما خیلی طول کشید تا بفهمم رفتارهایی که همسرم با من داشت ،آمیز بودمخشونت یرابطه

آمیز و نمی دانستم که این رابطه خشونت ،م خوب نیستام و حالا ها نمی دانستم چرا ناراحتبودند. من تا مدت
پسندی برای جدایی داشته باشم. نه فقط از دلیل محکمهمن  تاکردم که کاش من را کتک بزند است. همیشه آرزو می

 » خودم. دیدجامعه و حتی از  دیددادگاه که از  دید

دیده، برخی زنان خشونت«و معتقد است که  ،ددانمیاین مساله را نرمال شدن و آشنا بودن خشونت  دلیل شادی رامز
ایراد دارد، باز هم  به نوعیخودشان  یشان روابط سالم دیگر را ببینند و بدانند که رابطهاطرافدر هرقدر هم که 

آیند که هایی میکسانی که از خانواده شناسند. مخصوصاًه میتنها چیزی است ک ای که خودشان در آن هستندرابطه
سال  ۵شاید بعد از  اند، خشونت برایشان عادی شده واین نقش آزارگر را داشته تا حدودیشاید پدر و برادر خودشان 

 »  ست.ای عادی و خوب نبوده و زندگی طبیعی یک چیز دیگری اسال بفهمند که چنین رابطه ١٠یا 

 

 هایی که حقیقت ندارندعلنی کردن خشونت، شکستن افسانه

ه زنان را پشت خندق روابط از دیگر موانعی است ک نداشتن الگویی مناسب برای مواجهه با رفتار آزاردهنده
های روانی که نمود بیرونی ندارند، در بسیاری از و به ویژه خشونت ،دارد. خشونت خانگیمیز نگه میآخشونت

ها و خود از تحمل کردن خشونت یتجربه یرود و زنان کمی هستند که دربارهجوامع امری خصوصی به شمار می
یشتر از قبل در رابطه با خشونت ب های اخیرسال ایران، در صحبت کنند. در اًعلن آن یبیرون آمدن از چنبره ینحوه

در  گاهیهرازاند، های تخصصی که در این زمینه به راه افتادهسایتو علاوه بر وب ،شودعلیه زنان نوشته می
تحمل خشونت و ماندن در روابط  یهایشان دربارهزنان از تجربهیتر ئتوبوک و های اجتماعی همچون فیسشبکه

که به زنان کمک کرده از چنین  شودپرداخته می همچنان کمتر به راهکارهایی ،نویسند. با این همهمیمیز آخشونت
 .خشونت را قطع کنند یروابطی بیرون بیایند و چرخه

د، مواجهه شدن با طلاق را بار شوهرش چیزی نگفته بورفتارهای خشونت یها به هیچ کس دربارهکه تا مدت ،الهام
هایی را دیده بودم که طلاق گرفته بودند من زن«گوید: کند و میتر از مواجهه شدن با خشونت همسرش عنوان میآسان
و برای همین در فضای کارم راحت می توانستم به همه  ،کنند و مشکلی هم نداشتندتنها بزرگ می دستشان را و بچه

های او ای نداشتم. خشونتآمیز از طرف همسرم هیچ تجربهمواجهه با رفتار خشونت یولی درباره .امبگویم جدا شده
دانستم که این تصمیم و این رابطه م میاو من حتی قبل از ازدواج ،از زمان دوستی ما و قبل از ازدواج شروع شده بود

تو هم  ،خشونتی که دیده حرف نزده باشد یبارهاشتباه است. اما کار دیگری بلد نبودم. اگر یک زنی قبل از تو در
طور هدانی با خودت چطور باید راجع به آن حرف بزنی. حتی نمیهدانی چشوی نمیمی همواجوقتی با خشونت 

 »   اش حرف بزنی.درباره



		

	

 توانندیوجود ندارد که م ییراهکارها آموزش یبرا هادولت و رسانه یاز سو یمشخص یاستس یچه ،یراندر ا
زنان را برای چگونگی محافظت از  کدام از نهادهای رسمی و غیررسمی هیچ .کنند متوقف رازنان  یهخشونت عل

در هنگام مواجهه شدن با خشونت خانگی، مهارت  اغلب زنانو  ،کنندآماده نمی آمیزخشونت یخود در یک رابطه
 ها کمک کند.ای ندارند که به آنآموختهاز پیش

نگاری با دانش و روابط اجتماعی گسترده، یکی از زنانی است که وقتی مورد خشونت همسرش قرار روزنامه ،افسانه
، بودم نخورده، گرسنه نمانده کتک قبلاً« ای که در چنین وضعیتی به کارش بیاید ندارد:گرفت، فهمید که هیچ آموخته

و  ،چه خوانده بودم، مدرک تحصیلی، کارآن یاز همه چیزیتحقیر شده بودم و هیچ و حالا ، بودم در خیابان نمانده
 هیچ کدام از چیزهایی که من در زندگی پیش از ازدواج یاد گرفته بودم، در رابطه با کرد.گره از کارم باز نمی ،شغل

طور دوست بدارم، کجا فاصله بگیرم، هو تربیت احساسات نبود. من هرگز یاد نگرفته بودم که چ ،عشق، دوست داشتن
طور زندگی خودم و همسرم را نجات دهم. هو در شرایط بحرانی چ ،آمیز فاصله بگیرم، کجا مشکوک شومکجا احترام

 »ن بکاهد.توانست خرواری از بار اندوه ممی ای دانش و آموزشذره
 

آمیز بودند و از آن رها شدند خشونت یطور در یک رابطههکه چ این یصحبت کردن زنان درباره ،شادی رامزبه نظر 
ها به زنان دیگر نیز وقتی این تجربه« ،او یوجود دارند. به گفته بارهکه در این  استهایی شکستن افسانه به معنای
که بیرون  بر اینکید أتبا  ،درمانگراین روان »کنند که در چنین وضعیتی تنها نیستند.ها احساس میآن شود،منتقل می

شوند و ای خارج میها بارها و بارها از چنین رابطهآمیز بسیار سخت است و اغلب زنخشونت یآمدن از یک رابطه
 یرای کمک کردن به زنان برای تمام کردن یک رابطهترین گام بمهم«گوید: گردند، میدوباره به آن برمی

 هارها شدن از آن ینحوهآمیز و ها برای شناخت روابط خشونتسازی و آگاهی رساندن به آنآمیز، فرهنگخشونت
را طرف که نوک نیزه  بدون این ،هادیده و قضاوت کردن آنزنان خشونت جلوه دادنرسانی بدون مقصر است. آگاهی
 »ها.به آن ساریحس شرمدادن و بدون  ،دیده ببریمزن خشونت

	


